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  )حقيقت يا مجاز( ي قلب در قرآن كريمرمز و راز واژه
  

  2 العابديني زينعباس حاج، 1محمدنبي احمدي
  چكيده

رح انساني شده كه در  توجه خاصي به جوا،خصوص در قرآن كريم هدر متون ديني و ب
. ها نهفته و رازها تعبيه شده استها نكتهنوع بيان، شرح وظايف و تقديم و تأخير آن

اي را به خود اختصاص  جايگاه ويژه،هاي آن و مترادف"قلب"در ميان اين اعضا، 
- صفات و كاركرد، قلب او، بالاتري اگرچه تمام اعضاي بدن انسان و در مرتبه. اندداده

 ،اند كه قلب گفته"مايكل رزن"برانگيزي داشته و اخيراً متخصصاني چون  اعجابهاي 
 هيچ كدام از ، اطّلاعات را به عهده دارندي  ذخيرهي  كه وظيفهداردهزاران سلول عصبي 

 ،در اين ميان. تواند دليلي بر كاربرد غيرمجازي قلب در قرآن كريم باشدها نمياين گفته
ي زيادي از مفسران قرآن كريم مبني بر كاربرد مجازي  عدهي ادلهّمحقّقاني با غفلت از 

اند كه  جزمي بيان كردهي گونه  به، قلب، تنها براساس شواهدي از كشفيات علميي واژه
 ضمن رد ، حاضري نويسندگان مقاله.  نه مجاز،كاربرد قلب در قرآن مجيد حقيقت است

ها كاربرد قلب در  يافته آندرستيا فرض د كه بكر ثابت خواهند ،نكردن اين كشفيات
كه قلب انسان اگرچه از نظر كرده است  اثبات ،اين مقاله . مجاز است نه حقيقت،قرآن

تواند از قدرت درك و تفقهّ برخوردار نمي فيزيولوژيكي وظايف مهمي را برعهده دارد،
ن او و نابود شدن  زيرا ايمان انسان كه يك امر ماندگار و قلبي است پس از مرد،باشد

  . از بين نرفته و كماكان پابرجاست،گوشت مادي اين تكه
  
  . قرآن كريم، قلب، حقيقت، مجاز:هاكليدواژه
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 mnabiahmadi@razi.ac.ir                                       . استاديار گروه عربي دانشگاه رازي كرمانشاه.1

 . استاديار گروه الهيات دانشگاه رازي كرمانشاه.2
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  مقدمه
 و در بسياري از مسائل  استاگرچه تحقيقات علم تجربي درجاي خود ارزشمند

، دهد ميها خدمات مهمي را به انسان از جمله تشخيص و درمان خيلي از بيماري
مادي را با علم تجربي  هاي غيرتوان موضوع كه نميغافل شدنبايد از اين نكته 

  .كردرف بررسي صِ
هاي علماي  به سراغ گفتهرفتن براي تبيين آيات الهي قبل از ،از طرف ديگر

فيزيولوژي و متخصصان علم پزشكي بايد مقصود اين آيات را با خود قرآن، 
إنّ القرآنَ يفَسرُ « زيرا  روشن ساخت؛سران مفيهااحاديث، روايات و تفسير

و البته ) 68معرفت، (» بعضُه بعضاً و ينطقُِ بعضُه بِبعضٍ و يشهد بعضُه عليَ بعضٍ
هاي قطعي علوم تجربي را به عنوان شواهدي  ايرادي ندارد كه يافته،در پايان

  .دكرعيني در اثبات سخن قرآن و احاديث و مفسران ارائه 
 هدايت است و نه بيان مسائل علم ،امروزه با توجه به آن كه هدف قرآن

 اصرار دارند كه ،افتد كه برخي از محقّقان متأسفانه گاهي اتّفاق مي،تجربي
 ، كه اين روش در جاي خودكنند قرآن كريم تطبيق اهاي علوم تجربي را ب يافته

 از اين نيز فراتر ،ا برخي ديگر ام؛مورد نقد محقّقان علوم ديني قرار گرفته است
 قرآن را بر مسائل كنند،اند و به جاي آن كه مسائل را بر قرآن كريم عرضه رفته

و در اين راستا، دست به دامن  است تر كه خطايي بزرگ نمايندعلمي عرضه مي
 همانند كاري كه رشيد رضا ؛شوند كه سنخيتي با قرآن و اسلام نداردمسائلي مي

در ارتباط با مضرب ... ها وروف مقطعّه و تعداد آيات و روزها و ماه حي درباره
   .)249 /1خرّمشاهي، ج( انجام داده است 19عدد 

 بيشتر از هر ،ي ديد خودلذا بر ما واجب است در بيان مقصود آيات الهي از زاويه
چيز ديگري از خود قرآن و احاديث و متخصصان اين كتاب يعني مفسران آن 

  .جوييم بياري
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  ئلهبيان مس
خداي سبحان در آيات بسياري ما را به تدبر، تعقلّ و تفكرّ در قرآن كريم 

گيري از علومي چون ناسخ و منسوخ،  بهره،ي اين تدبرخواند كه لازمه فرامي
  .استمحكم و متشابه، لغت، اصول، منطق، صرف، نحو و بلاغت عربي 

تواند يدي علم بلاغت است كه ميهاي كل      موضوع حقيقت يا مجاز از بحث
 يك پژوهش ي به دليل تلاش براي ارائه. گشا باشدكريم بسيار راهدر فهم قرآن

 اين مقاله به بررسي اين ،گوييگويي و كلّيعلمي و دقيق و پرهيز از پراكنده
  .پردازدي قلب در قرآن كريم ميي واژه درباره،حقيقت يا مجاز، موضوع

  

  ي تحقيقپيشينه
اگرچه قلب در متون ديني و علمي از اهميت بالايي برخوردار است و در هر يك 

 ي ؛ به طوري كه آيات و احاديث بسياري دربارهها بسيار بدان پرداخته شدهاز آن
ي اهميت اين عضو بدن انسان و  است و علماي فيزيولوژي دربارهشدهآن بيان 

-اده و كتب و مقالات بسياري نوشتهساختار فيزيكي آن تحقيقات فراواني انجام د

همه چيز "نواز،   دكتر فاطمه مهماني  نوشته"هاي قلبدانستني": اند؛ كتبي مانند
فر، و  دكتر همايون همايوني  دكتر جيمز ريب ترجمهي  نوشته" قلبي درباره

 ي  نوشته"طهارت و شكوفايي قلب از منظر قرآن كريم"مقالاتي مانند 
جز پژوهشي كه دكتر يحيي معروف در ارتباط با  ه ب،دينسيدمحمدرضا علاءال

 نويسندگان اين مقاله ،حقيقت بودن قلب در قرآن و ادبيات عرب انجام داده است
 اين .اند حقيقت يا مجاز بودن آن در قرآن دست نيافتهي به تحقيق مستقليّ درباره

ودن واژه قبل در مقاله بر خلاف مقاله دكتر معروف، در صدد اثبات غير مجازي ب
  . قرآن كريم است
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  كاربرد آماري قلب در قرآن كريم
بار به صورت مثنيّ   يك، پانزده بار به شكل مفرد"قلب"ي در قرآن كريم واژه

 بنابراين ؛ به كار رفته است"قلوب" و صد و پانزده بار به شكل جمع "قلبينِ"
بار   يكصد و بيست و يكتوان گفت كه اين واژه با مشتقّات آن در قرآن كريممي

  . به كار رفته است
  

  جسم و روح      
 جسم غير از روح است و خداي سبحان نيز بعد از آن كه مراحل ،بدون شك

مطرح ...  و"مضغة"، "علقة"، "نطفة"، "سلالة من طين"خلقت انسان را از 
 �الخْالقِينَ أحَسنُ هاللَّ فَتبَارك آخرََ خلَْقاً أنَْشَأنْاه ثم�ُ: فرمايد مي،كند مي

 غير از جسم و حالاتي است ،شود كه روحجا مشخصّ مي اين)23/14، مؤمنون(
و به دنبال آن است كه به خود به عنوان بهترين . كه براي خلقت آن رخ داده است

ترين تغييري دوبار در قرآن جا كه بدون كوچكگويد و يا آن تبريك مي،خالق
 �ساجِدينَ لهَ فَقعَوا  روحي منِْ فيهِ نفََختْ و سويتهُ ذافَإِ�: فرمايدكريم مي

بينيم كه خداي سبحان روح را به وجود مقدس  مي)38/72،  و ص15/29، حجر(
تري است كه جوهر روح غير از  است و اين دليل محكمكردهخود اضافه 
 و فُجورها همهافأََلْ�: ي مباركهي  و به قول علاّمه مجلسي آيهاستجوهرجسم 

زمان داراي  صراحت در آن دارد كه نفس انسان هم)91/8، شمس (�تَقوْاها
 و فُجورها� و "ادراك" ي كننده بيان�فأََلْهمها�زيرا لفظ . ادراك و حركت است

ي بدن و نه عضوي از آن  عمل آن و معلوم است كه نه همهي كننده بيان�تَقوْاها
 بايد جوهري در وجود انسان ،ناچار  پس بهندارد؛ اي وانايي چنين ت،تنهايي به

 "نفس" همان ، باشد كه اين جوهر را داشتهوجود داشته باشد كه اين توانايي
تحولي را از نطفه تا مضغه و غيره طي   سير،و اگر روح نيز همانند جسم... است
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به همين دليل و ) 58/20مجلسي، ج. ( جسم بود نه روح،ناچار كرد، آن نيز بهمي
شود جسم چيست؟ سير تحول آن را از سؤال مي) ص(است كه هنگامي از پيامبر

 روح به ي  اما خداوند در مورد سؤال و جواب درباره؛كندنطفه تا مضغه بيان مي
 منَِ أُوتيتمُ ما و ربي أمَرِ منِْ الرُّوح قلُِ الرُّوحِ عنِ لوُنكَأيس و�: فرمايداو مي

 ،آن دارد كه روح  و اين موضوع دلالت بر)17/85، إسراء (�قلَيلاً إلاَِّ علِمِْالْ
  . جوهري مجردّ، مقدس و خدايي است

  
  قلب در متون ديني

 تفقّه، تعقلّ، تفكرّ، حب و بغض، خوف و رجا و ،براساس متون مختلف ديني
 تنها ، بلكه اين جوارح؛ ظاهري انسان نيستيحتيّ شنيدن و ديدن، كار اعضا

مرحوم علامّه . هستندابزاري در خدمت نفس و روح انسان براي انجام اين اعمال 
 است ممكن ،عوام از بسيارى اعتقاد طبق چند هر«: گويدطباطبايي در اين باره مي

 اين به داد، نسبت قلب به را هااين امثال و خوف و بغض و حب و رتفكّ و لتعقّ
 است، درك ]مسؤول [مسئول كه است وعض اين آدمى، خلقت در كه پندار

 چشيدن و چشم، به را ديدن و گوش، به را شنيدن پندار، همين طبق كه چنان هم
 اعضا، اين و  است انسان خود واقعى مدرك وليكن دهيم،يم نسبت زبان، به را

 اكتساب و كسب مصاديق از يكى خود ،درك چون هستند درك ابزار و آلت
  )2/336طباطبايي، ج(» .شود نمى داده نسبت انسان خود به جز كه است

 تحقيق خود را با استناد به اين ي  اگر محقّقاني نتيجه،چه گفته شدبنابر آن
 حلُص تحلُص اإذَ ةًضغَم دِسالج يفِ إنَّ و لاأَ«: فرمايدكه مي)ص(حديث پيامبر

الجسلُّكُ ده، فَ اإذَ وسفَ تدسد الجسلُّكُ دألا ،ه هِ والقَ ي67/50مجلسي، ج(» لب (
هوشيار باشيد كه تكه گوشتي در بدن وجود دارد كه اگر اصلاح شود همه جسم "

شود؛ آگاه باشيد كه آن فقط شود و اگر فاسد شود همه جسم فاسد مياصلاح مي
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كنند كه منظور از قلبي كه در قرآن كريم به كار رفته  بيان ميگونه اين ."قلب است
گوشت است نه نفس و   همين تكه، داراي درك و آگاهي و شعور استاگرچه

 كه حديث پيامبر  كنند توجهد باي"مجاز"است نه "حقيقت"روح انسان و 
ي انسان و شكل درون سينه گوشتِ صنوبري  همين تكهي الشأن اسلام درباره عظيم

  :ناظر به سه موضوع است
 ؛ترين عضو مادي بدن انسان است مهم،قلب  . أ

گيرد و آخرين عضوي  اولين عضوي است كه روح به آن تعلقّ مي،قلب   . ب
 ؛شوداست كه روح از آن جدا مي

ي  توانند حيات داشته باشند و با ممات آن بقيهي اعضا ميبا حيات آن بقيه   . ت
 .دهنداعضا، حيات خود را از دست مي

 درك و ،ديشود كه قلب ماكدام از سه موضوع بالا دليل بر اين نمياما هيچ
برد و از تفقّه و درك  پس قلبي كه قرآن از آن نام مي؛باشدداشته شعور و آگاهي 

 قلب ناميده "مجازاً" بوده و در قرآن "روح" و "نفس"برخوردار است، همان 
  .شودمي

 تهَديِ فأََنتْ أَ... الصم تُسمعِ فَأَنتْ أَ�: فرمايد      آيا اين كه خداي سبحان مي
ي شنوايي و بينايي ها قوهمنظور خداوند اين است كه آن  )43و42/يونس (�لْعميا

يا منظور او جهل و غفلت روحي آنان است؟ و يا هنگامي كه ! ؟ندارندمتعارف 
 لا آذانٌ لهَم و بهِا يبصرُِونَ لا أعَينٌ لهَم و بِها يفْقهَونَ لا قلُوُب لَهم�: فرمايدمي
مسونَييِ ) 7/179، أعراف (�بهِا عآيا منظور خداي سبحان آن است كه قلب ماد

 واقعي چشم ي آيا منظور اين است كه بيننده و شنونده! ها درك و تفقّه ندارد؟آن
ها معيوب است و گوش است؟ آيا منظور آن است كه ابزار ديدن و يا شنيدن آن

تر نفسه بسيار قويها فيو شنيدن آنشنوند؟ شايد ابزار ديدن بينند و نميكه نمي
 ،رسدبه نظر مي. كنندشنوند و درك ميبينند، مياز كساني باشد كه حقايق را مي
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ها بر  واقعي آن، آن است كه نفس و روحِ بيننده و شنونده،منظور خداي سبحان
: فرمايد زيرا خود خداوند مي؛تواند حقيقت را درك كنداثر گناه و غفلت نمي

) 22/46، حج (�الصدورِ فِي الَّتِي الْقلُوُب تعَمى لكنِْ و الْأبَصار تعَمى لا نَّهافَإِ�
ها عاجز از درك بنابراين نابيناي واقعي، كوردلان و بدطينتاني هستند كه روح آن

شود به اين دليل است ها نسبت داده ميحقايق است و اگر اين عجز به قلب آن
 ي مايه كه هايىادراك و عواطف از برقى هرگاه و است طفعوا مظهر قلب،«كه 

 قلب همين در اثرش نخستين شود، آشكار انسان روح در است جنبش و حركت
 تمام به سرعت با خون شود، مى دگرگون قلب ضربان .دشو  مى ظاهر جسمانى

اگر بنابراين ؛بخشد مى آن به اى تازه نيروى و نشاط و رسد مى انسان بدن اتذر 
 مظهر نخستين كه است آن خاطر هب ،شود مى داده نسبت قلب به روحى هاى پديده

 از يكى و است عقل ،"قلب"معانى از يكى. اوست قلب ،انسان بدن در آن
  )14/131 مكارم شيرازي، ج(» .انسان سرشت و ذات ،"صدر"معانى

: دفرمايمى تبوك ي اي به هنگام خروج براي غزوهدر خطبه )ص( اسلام پيامبر
مجلسي،  (."است دل نابينايى ،نابينايى بدترين"» الْقَلْبِ يعم يالْعم شَرُّ«

 »يالْهد بعد  ُالضَّلالََة يالْعم يوأعم«: فرمايددر همين خطبه مي و) 21/211ج
 همان پليدي روح و نفس انسان ،از بدترين نوع كوري بنابراين مقصود ايشان

.  ابزاري بيش نيست،شود و قلب در اين ميانن مي گمراهي انساباعثاست كه 
هاي فراوان اما بدون درك و شعور و آگاهي و منبع اين آگاهي و ابزاري با قابليت

 همان كوري نفس و روح است ، روح انسان است كه بدترين نوع كوري،شعور
: كندگونه ياد مي  اين،نيز بر سياق قرآن كريم به روش مجاز از آن) ص(كه پيامبر

 كليني، ج( "است دل نابينايى ها نابينايى ترين نابينايى"» لبِالقَ ىمع ىمالع ىعمأ«
اي را بخواهد، چشم اگر خداوند نيكي بنده كه به تعبير ايشان) 39  حديث8/82

 انَكَ ام اهبِ داهِشَيفَ هِلبِقَ ينَع حتَفَ خيراً بدٍعبِ اللَّه ادرأ اذَإ«: كندقلب او را باز مي
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 را او قلب چشمان ،كند نيكى اى بنده حق در بخواهد خدا كه هنگامى" :»نهع باًائِغَ
) 4/116 احسايي، ج (."كند مشاهده ،بود پنهان او از كه را چيزهايى تا گشايد مى

اما اگر او از هواي نفسش پيروي كند، خداوند خويشتن او را كه همان نفس او 
 خَتمَ و علِْمٍ  على اللَّه أضَلََّه و هواه إِلهه اتَّخذََ منِ فرَأََيتأَ� :كند  گمراه مي،باشد
 مشاهده آيا" :) 45/23، جاثيه( �غِشاوةً بصرهِِ  على جعلَ و قلَْبهِِ و سمعهِِ  على

خداوند او را با  و داده؟ قرار خود خداى را  خويشنفس هواى كه را كسى كردى
 افكنده چشمش بر پرده و نهادههر  م قلبش و گوش بر و ساخته هگمراآگاهي 

 ؛ اين اعضاي ظاهري نيستند، واقعيي كننده  پس بيننده و شنونده و درك."است
  . هستندها ابزار بينش و درك بلكه اين

  
  داند نه مجازكاررفته در قرآن را حقيقت مي نقد ديدگاهي كه قلب به

 با " قلب و ادراكي رابطه" عنوان با در مطلبي اخيراً آقاي دكتر يحيي معروف
كه  RollinMccarty و Mike Atkinsonهاي هاي دو محققّ به ناماستناد به گفته

 مطلبي ، موجود است)WWW.alamuae.org(ها  در سايت  تحقيقات آني نتيجه
 است كه قلبي كه در قرآن از آن نام برده شده  و در پايان نتيجه گرفتهكردهرا بيان 

 همين جسم مادي ،و تفقّه، درك، آگاهي و حافظه به آن نسبت داده شده است
. "مجاز" است نه "حقيقت" قلب در قرآن كريم ي  پس استعمال واژه؛است

  : چنين است،هاي اين دو محققّي گفتهخلاصه
 هرگاه ، به عبارت ديگر؛ داردعمليات درك در انسان با عملكرد قلب ارتباط  . أ

 هرگاه ،علاوه بر آن. گيرد صورت مي،قلب كندتر عمل كند، درك نيز به كندي
گوييم، كنيم يا با او سخن مي شويم يا او را لمس ميبه انساني نزديك مي

- شود كه بر فعاليت مغزي اثر ميتغييراتي در ميزان ضربان قلب ايجاد مي

 .گذارد
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 مستند آورده ي  با ادلّه،The Heart's Code مؤلفّ كتاب ،دكتر پاول پيرسال  . ب
 حركات، سكنات و عواطف بشر است و مغز ي است كه قلب هدايتگر همه

 دوم قرار ي  مغز در مرتبه،درواقع. دار مراكز عصبي است  عهده،پس از قلب
 پاول پيرسال در مورد رخ دادن تغييراتي است كه پس از ي بحث عمده. دارد

به جهت رعايت اختصار . شود قلب ايجاد ميي ند در شخص گيرندهعمل پيو
 :شودها در اين مقاله آورده ميترين آن مورد و شايد مهم74يكي از 

فرد . اي پيوند شد ساله8اي كه به قتل رسيده بود، به دختر  ساله10قلب دختر 
ه پس از مراجعه ب. بينمها كابوس قاتل را مي اظهار داشت شب،گيرنده

نگاري قاتل  پليس با عمليات چهره. كنندروانپزشك، وي را به پليس معرفي مي
  .كندرا دستگير مي

  
  شده از جانب اين دو محققّ نقد مطالب مطرح

عملكرد قلب در انسان با درك او ": گونه اصلاح شود كه  ايند باي"الف"قسمت 
رك، حب، بغض،  يعني محوريت با حالات روحي انسان اعم از د؛"ارتباط دارد

 محوريت با روح ،به بيان ديگر. شوق است نه با قلبِ مادي و خوف، رجا و شور
ترين ابزار روح  مهم"قلب مادي"طور كه قبلاً گفته شد همان. است نه با جسم

 طبيعي است كه تحت تأثير حالات روحي قرار گرفته و هرگاه روح، ؛است
 ضربان قلب نيز ،ر مسائل عاطفي شود درك كند و يا دچا،سرعت موضوعي را به

 درك، عقل، و"توان بالارفتن ضربان قلب را ناشي از  پس نمي؛شودبيشتر مي
كاررفته در   به"قلب"گوشت دانست و نتيجه گرفت كه   آن تكه"شعور غيرمادي

  . نيست و منظور همين قلب مادي است"مجاز" دارد،قرآن كه آگاهي و شعور 
 ي قلب هدايتگر همه" خاطرنشان كرد اين كه د باي"ب"       در مورد قسمت

طور كه ايشان زيرا همان.  سخن كاملاً درستي است؛ جسمي بشر است"حركات
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 مغز در ،درواقع. دار مراكز عصبي است  عهده،مغز پس از قلب": گفته است
ر  بش"عواطفِ" ي  اما اين كه ايشان قلب را هدايتگر همه"؛ دوم قرار داردي مرتبه

 آن روح است نه ي  زيرا منشأ عاطفه و ايجادكننده؛ صحيح نيست،دانسته است
  .شكل درون سينه قلب صنوبري

 درستي است، با فرض كرده مطرح ، مثالي كه ايشان از اثر پيوند قلبي درباره
تواند دليلي بر درك و آگاهي و تفقّه  كه اين موضوع نميكرد خاطرنشان بايدآن 

رض بفرماييد كه شما يك دوربين ديجيتالي عكّاسي بسيار ف. قلب مادي باشد
 ،ايد كه در حافظه آن قرار دارد و بعد و با آن تعدادي عكس گرفته1پيشرفته داريد

 آن ،توان گفت چون شخص دومآيا مي. دهيدآن دوربين را به كسي هديه مي
 يا تنفر ها دچار حالات احساسي چون لذّت وبيند و از ديدن آنها را ميعكس

اي مانند لذّت يا تنفر  پس آن دوربين از آگاهي و شعور و عاطفه،شودمي
 مربوط به روح شخص دوم است كه ،اين حالات. برخوردار است؟ البته كه نه
  .شودها مي دچار آن،هنگام استفاده از ابزار جديد

  
  "حقد و كينه" و "آرامش و اطمينان"محلّ ) روح(قلب 

 ، سبب حيات جسد،طور كه در تفاسير، روح همان:"آرامش و اطمينان"  . أ
آرامش روحي در ...) و 6/334 ؛ سبزواري، ج4/234 زمخشري،. (شودمعرّفي مي

نيز ) 10/64، يونس( �الĤْخرِةَ فِي و الدنْيا الحْياةِ فِي  الْبشرْى ملَه� دنيا و آخرت
شود ان فراهم ميداشتن فطرت الهيِ انس اعمال نيك و زنده نگهي به واسطه

�َفطَرََ  الَّتي اللَّهِ فِطرْت ها النَّاسلَيلين و مهم �عو قلب انسان به خاطر آن كه او-

 و آخرين عضوي است كه روح استترين عضوي است كه روح با آن در ارتباط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . توانايي قلب انسان نيستي  توانايي هيچ دوربين ديجيتالي به اندازه. 1
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 كانون عشق، عاطفه، مهر، محبت، آرامش و نقاط "مجازاً"شود، از آن جدا مي
: فرمايدشود و به همين خاطر است كه خداي سبحان ميرّفي ميها معمقابل آن

�ئنُِّ وْتطَم مهئنُِّ اللَّهِ بِذكِرِْ ألاَ اللَّهِ بِذكِرِْ قلُوُبْتَطم 28/ رعد (�الْقلُوُب( ،�و 
و  )3/126 عمرانآل ( �بهِ قلُوُبكمُ لِتطَمْئنَِّ و�، )8/10 أنفال (� قلُوُبكمُ بهِِ لِتَطمْئنَِّ

�ِلمَفي ما فع  ِكينةََ فَأَنزَْلَ قلُوُبِهمالس ِهملَيع و مه18/ فتح (�قرَيباً فتَْحاً أَثاب ( 

 آرامش و اطمينان روح و ، منظور،ي اين آياتدانيم كه در همه مي،خوبي ما به
 او روح و نفس و او خويشتن يعنى آدمى خود ،قلب از مراد«نفس آدمي است و 

 نسبت قلب به را انسانى ادراكات كه شده باعث عاملى چه ببينيم حال.. .است
 را حيوانات ساير و خود وضع وقتى ،انسان كه بوده اين آن، أمنش ظاهراً دهند؟ مى

 و هوشىيب اثر در حيوان يك كه افتد مى فاقاتّ بسيار كه كرده مشاهده و بررسى
 هنوز نبضش و قلب ضربان ولى افتد مى كار از ادراكش و شعور ،آن امثال و غش
 باقى برايش حياتى ديگر ،بيفتد كار از قلبش اگر كه صورتى در ؛است زنده
 ؛است آدمى قلب آدمى، در حيات مبدأ كه كرد يقين تجربه اين تكرار از ،ماند نمى

 قلب به نخست ،هست جاندارى هر در است معتقد كه را روحى كه معنا اين به
 و كرده، سرايت نيز زنده اعضاى تمامى به قلب از كه چند هر شده، قمتعلّ جاندار

 يعنى وجدانى احساسات چون اي روانى و روحى خواص و آثار كه كرد، يقين نيز
 قلب به مربوط همه ها،اين امثال و خوف و رجاء و بغض و حب و اراده و شعور
 هشد قمتعلّ بدان ،روح كه است عضوى اولين ،قلب كه عنايت همين به ؛است
 براى است ابزارى و آلت ي منزله به) قلب خود ىحتّ و (اعضا ي همه چون ؛است
پس نسبت دادن مسائل روحي [ است محتاج آلت آن وساطت به كه كارى انجام

 است؛ "ي آليهمجاز مرسل با علاقه" بدن ي به قلب، گوش، چشم و ديگر اعضا
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 علمى هاىبحث تاكنون ...]1نمبيكنم يا او را ميبا قلبم وجود او را حس مي: مانند
 كه دستوراتى تمامى كه كندكشف بدن در را مركزى نشده قموفّ و نتوانسته طبيعى

 مختلف اعضاى و بشود صادر مركز آن از ،شود مى انجام اعضا ي وسيله به بدن در
 مسلم برايش مركزى و مصدر چنين وجود ولى ؛باشند آن فرمان مطيع همه بدن
 و اراده و شعور قبيل از وجدانى احساسات مركز تواند نمى نتيجه  در ؛است شده
و ...بداند] به معناي حقيقي[ قلب را آن امثال و رجا و خوف و بغض و حب 

 ي وسيله به يا و است وابسته بدن به كه است روحى همان قلب، از منظورشان
 دهند مى نسبت بقل به هم را، نامبرده ادراكات لذا و يابد، مى جريان بدن در قلب،

 لفظ كه يابد مى ادامه قدر آن گويى مجاز اين گاه آن ... نفس، به هم و روح به هم و
 هم اين از كه افتاده اتفاق بسيار كه چنان هم ؛كنند مى اطلاق "نفس"بر را قلب

 قرار سينه در قلب چون ؛كنند مى اطلاق قلب بر را "صدر" ي كلمه كرده تجاوز
. ش1377التفتازاني،  ( �نادِيه فلَْيدع�: ي محليّه؛ مانندلاقهمجاز مرسل با ع [دارد

» دهند مى نسبت سينه به را روحى صفات و افعال و ادراكات يانحا )]2/65ج
  .)337 الي 2/335 طباطبايي، ج(

 بعضي از محقّقان معاصر براي آن كه قلب را در قرآن :"حقد و كينه"  . ب
 و�: ي مباركهي ، به آيهكنندن آن را انكار  بود"مجاز" معرفي كنند و "حقيقت"

) 15/47، حجر (�متقَابلِِينَ سررٍُ  على إِخوْاناً غلٍِّ منِْ صدورهِمِ فِي ما نَزعَنا
 :  زير را در برداردهاي  اشكال،كنند كه اين موضوعاستناد مي

 مربوط به حيات پس از مرگ و جهان آخرت است، و فعل ،ي مباركهاين آيه .1
. است بودن آن "محققّ الوقوع"ماضي به كاررفته در آن، به دليل غرض بلاغي 

 اسباب از باشد بهشت اهل هاى سينه در چهآن گردانيم پاك و كنيم زايل و«
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آلت "لسان" ياد نيكو است كه "لسان" منظور از )84/شعراء (�الĤْخرِينَ فِي صدِقٍ لِسانَ  لي اجعلْ و�:  مانند.1
 )573. ق1425تفتازاني، . (آن است
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 دنيا در كه رذيله صفات ساير و خيانت و كينه و حسد و حقد مثل عداوت
اين اگر اين محقّقان بنابر) 7/115 حسيني شاه عبدالعظيمي، ج(»  بوده هاآن ميان

تواند مصداق خوبي براي اعتقاد به حقيقت بودن قلب دارند؛ اين آيه نمي
 .اثبات ادعاي آنان باشد

گوشت قلب كه به عنوان ابزاري در خدمت روح بوده است، به هنگام  تكه .2
رود و اين روح انسان است كه به جهان  پوسيده شده و از بين مي،مرگ انسان

 و [كينه چهآن": فرمايدي مباركه ميطور كه آيهشود و همانديگر منتقل مي
-برتخت برادرانه شده و از بيخ كنده است آنان هاى سينه در]  نفسانى هاى شايبه

  ".نشينند مي يكديگر روى هروب هايى

 

 در قرآن "قلب" جلوه دادن "حقيقت"طرح چند آيه از جانب محققّان براي 
  كريم

 بِكلُِّ اللَّه و قلَْبه يهدِ بِاللَّهِ يؤمْنِْ اللَّهِ منْ بإِِذنِْ إلاَِّ بةٍمصي منِْ أصَاب  ما�  . أ
ءٍ شَي ليم11/ تغابن (�ع( 

 بإِِذنِْ إِلاَّ مصيبةٍ منِْ أصَاب ما�  قسمت ابتدايي اين آيه،اگر خوب دقّت شود
تواند ود نميخودي خ طور كه قبلاً بيان شد، قلب انسان بههمان. است �اللَّهِ

؛ و اين امور به روح و داشته باشدع و فزع را ور و ،صبر و جزع: مفاهيمي چون
ترين و اولين شوند كه صد البته قلب انسان به عنوان مهمنفس انسان مربوط مي

-اي است كه درگير اين مسائل ميترين وسيله اولين و مهم،ابزار در خدمت روح

 آن يعني روح ي كارگيرنده  يعني قلب را با به،بزارتا اكنيم  دقّت بايدما . شود
  .اشتباه نگيريم

، بقره( �غِشاوةٌ أَبصارهِِم  على و سمعهِمِ  على و قلُوُبهِِم  على اللَّه خَتم�َ  . ب
2/7 ( 
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-هركردن قلبگويد در عبارت م مي"جوامع الجامع"طور كه صاحب تفسير همان

 على الختم و«: ها مجاز به كار رفته استبر چشمها و پرده افكندن ها و گوش
 و استعارة: نوعان هو و المجاز، باب من الأبصار تغشية و الأسماع و القلوب

: گويد مي"بيان السعادة"طور كه صاحب تفسير و همان) 1/17طبرسي، ج(» تمثيل
 بر گاهى و گوشتى، صنوبرى قلب همان بر گاهى ،قلب .است قلب جمع ،قلوب«

» است انسانى نفوس آيه، اين در هاقلب از منظور ...  شود مى اطلاق انسانى نفس
  .)488 و 1/477گنابادي، ج(

وهر زده شود، ديگر از درك حقايق و معارف عاجز است اگر بر روح انسان م 
 و ظاهرى قواى و جوارح و اعضا كه است نفس و انسانى روح ،قلب از منظور«

 و شقاوت و سعادت هرگونه و بوده، او ومتحك و اختيار تحت ،همه باطنى
 و رحمت و فيض نزول و اوسته ب مربوط همه ،انسانى لاتتحو و لتنزّ و ىترقّ

چنينهم و ....گيرد مى قتعلّ اوه ب همه ،غضب و قهر يا روحانى لطف و هتوج 
 اين در گردد، مختوم كه روحانى شنوايى ي قوه و معنوى گوش و سمع است

 از و نگشته، وارد قلب گوش در معنوى صداهاى و روحانى تصواا نيز صورت
طور كه كه همان حال آن) 1/70مصطفوي، ج(» .شود مى محروم ملكوتى افاضات

 "حقيقت"ي قلب را در قرآن كريم علماي فيزيولوژي و محقّقاني كه كاربرد واژه
ات  در همين حالتي كه روح و سمع و بصر از درك معنوي،"مجاز"دانند نه مي

چه گفته بنابر آن. ترين مشكلي براي درك امور متعارف ندارندعاجزند، كوچك
 كَذبِاً اللَّهِ علَى  افْترَى يقوُلوُنَ أم�َ: آيات ديگري مانند  به كار رفتن قلب در،شد
 و هواه إِلهه اتَّخذََ منِ فرََأيَت أَ�، )24/شوري ( �قلَبْكِ  على يخْتمِ اللَّه يشإَِ فَإنِْ

أضََلَّه لى اللَّهعلِْمٍ  ع و َلى خَتمعهِِ  عمس قلَْبهِِ و لَ وعلى جرهِِ  عصةً بنْ غِشاوَفم 
 قَلبِْ كلُِّ  على اللَّه يطْبعو � )23/جاثيه( �تَذَكَّرُونَ فلاَ أَ اللَّهِ بعدِ منِْ يهديهِ
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 و به معناي نفس و روح "مجاز"ه و همه از باب  هم)35/غافر (�جبارٍ متكََبرٍ
 .است

  انفسرماز ديدگاه  قلب به انسانى ادراكاتدليل نسبت دادن 
اين  أمنش«: كندگونه توجيه مي مرحوم علامّه طباطبايي اين موضوع را اين .1

 كار از ادراكش غش و بيهوشى اثر در كه كرده مشاهده انسان كه بوده نآ ،نسبت
 ،بيفتد كار از قلبش اگر كه صورتى در ؛است زنده هنوز قلب ربانض ولى ؛افتد مى

 قلب آدمى، در حيات مبدأ كه كرد يقين  لذا؛ماند نمى باقى برايش حياتى ديگر
 قلب به نخست ،هست جاندارى هر در است معتقد كه را روحى  زيرا؛ستوا

 شعور و اكادر كه شد باعث] مسأله[ مسئله همين ظاهراً و ...شده قمتعلّ جاندار
 و خوف و رجاء و بغض و حب: قبيل از باشد، آن در شعور از بويى كه هرچه و

 و دهند، نسبت قلب به را آن امثال و جرأت و شجاعت و عفت و حسد و قصد
 ي وسيله به يا و است، وابسته بدن به كه است روحى همان قلب، از منظورشان

 دهند، مى نسبت قلب به هم را، دهنامبر ادراكات لذا ؛يابد مى جريان بدن در قلب
 لفظ كه يابد مى ادامه قدر آن مجازگويى اين گاه آن ...نفس به هم و روح، به هم و

 هم اين از كه افتاده اتفاق بسيار كه چنان هم ؛كنند مى اطلاق "نفس "بر را قلب
 قرار سينه در قلب چون ،كنند مى اطلاق ،قلب بر را "صدر" ي كلمه كرده تجاوز

 جمله آن از آمده، بسيارى موارد در ها نسبت قسم اين از كريم قرآن در .دارد
 يضِيقُ أنََّك� :فرموده نيز و )6/125 انعام( �للِإْسِلامِ صدره يشرْح�َ :فرموده
كردفرموده نيز و )15/97 حجر( �ص :�لغَتَِ وب ناجرَِ الْقلُوُبْالح� 

 تنگى از است كنايه گلوگاه به هادل رسيدن ،هم آيه اين در كه )33/10احزاب(
» )3/119 عمرانآل( �الصدورِ بِذاتِ علِيم اللَّه إنَِّ� :فرموده نيز و سينه

  ) با تلخيص337 و2/336  ج طباطبايي،(
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 لا فَإِنَّها� :ي  آيهي       مرحوم علاّمه در قسمت ديگري از تفسير خود درباره
 جمله اين در: گويدمي �الصدورِ فِي الَّتِي الْقلُوُب تَعمى نْلكِ و الْأَبصار تَعمى

 در البته و است نسبت در مجاز باب از اين و خوانده قلب جايگاه را ها سينه
 به را عقل كه است اين آن و رفته كار به نيز قبيل همين از ديگرى مجاز ،كلام
  ) 14/550ج. (است نفس آن از عقل كه حالى در داده نسبت قلب

 يؤاخِذكُمُ لكنِْ و أَيمانكُِم  في بِاللَّغوِْ اللَّه يؤاخِذُكمُ لا� :ي  آيهي ايشان درباره 
 لكنِْ و� ي جمله: گويد مي)2/225بقره (�حليم غفَوُر اللَّه و قُلوُبكمُ كَسبت بمِا

ُؤاخِذكُمبمِا ي تبكَس كُمنيست عقلى مجاز از خالى) 2/225بقره( �قلُوُب .
  ) 2/338طباطبايي، ج(
 قرار سينه چپ طرف در كه است صنوبرى جسم معنى  هب لغت در قلب اصل .2

 در قلب از مراد ولى ؛است حيوان و انسان در بخارى روح منشأ و شده داده
 آن از كه است صورت و ماده از مجردّ كه است ملكوتى جوهر آن ،قرآنى آيات

 انسانى روح بر قلب اطلاق و كننديم تعبير ناطقه نفس و انسانى روح و عقله ب
 است قلب روح، هتوج محلّ و انسان ادراكات مركز كه ست ااين اعتباره ب يا

 عنوان را مطلب اين الرحمن آلاء تفسير ي مقدمه در )ره( "بلاغى" چنانچه
 ،داننديم مغز را ادراكات مركز كه طبيعى علماى مشهور قول بر و فرموده

 و استعاره قبيل از يا و است فرموده اقامه مطلب اين بر ادلّه و كرده اعتراض
 اصم و بصر و سمع در چنانچه است ىماده ب دمجرّ و محسوسه ب معقول تشبيه

 )1/276طيب، ج. ( است بوده عنايت اين اعمى و ابكم و

 و نالقرآ في به كنى و بالمصدر، يتسم المعروفة الصنوبرية اللحمة: القلب .3
 )1/76اندلسي، ج. ( العقل عن غيره

أي عقل لأنّ القلب ) 37/ق ( �قلَبْ لهَ كانَ لمِنْ  لَذكِرْى ذلكِ  في إِنَّ�: قوله .4
 )98ابن قتيبه، . (موضع العقل، فكني عنه به
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5. �خَتَم لى اللَّهع  قُلوُبهِِم لى وع  ِعِهممس لى وع  ِصارهِمةٌ أَب2/7بقره (�غِشاو( 
 بل...حقيقة هنا الأبصار على الغشاوة لا و الأسماع و القلوب على الختم ليس و

 و العقول، و الألباب هنا القلوب من المراد  و...المجاز طريقة على جار ذلك
ابن  ( العقل و الإدراك على تطلقه و الصنوبرية، اللحمة على القلب تطلق العرب

 )252و1/251عاشور، ج

6. �خَتَم لى اللَّهع  ِقلب ختم: گويديم فارسى ابوعلى )2/7بقره (�...قلُوُبِهم 
 كه ست اآن منظور و است استدلال و نظر در بينى كوتاه و عمقى كم از كنايه

 نظر ي سعه كه مؤمنين برابر در ؛ندارد را نظر و منطق و فكر وسعت اينان هاى دل
 صدره اللَّه شرَحَ نْفمَ أَ�: ي كريمه ي آيه در كه طورهمان .دارند فكر وسعت و

 اسلام بر اش سينه كهآن مگر ()39/22زمر( �ربهِ منِْ نوُرٍ  على فهَو للِإِْسلامِ
 مقصود) اوست غير چون (است خويش پروردگار از نورى قرين و شده گشوده

 �أقَفْالُها قلُوُبٍ  على أَم�: فرمايديم كفار ي باره در و است، نظر وسعت همين
 قلب وسعت عدم از مقصود  و..).است هاقفل هايىدل بر يا (... )47/24محمد(

 و محاورات در و دهند امتياز توانندينم باطل و حق بين كه است همين
 دل :گوينديم ،نيست شجاع كه كسى به شوديم ديده زياد مردم استعمالات

 و شده اسلامه ب دعوت كه كسى طور همين .است ترسو يعنى ندارد، قلب ؛ندارد
 اين ،گيرديم فاصله اسلام از حال عين در و است ديده را آن روشن هاى دليل

.  است غلاف و پرده در قلبش و سينه و شده مهر دلش كه است كسى ،شخص
 )70 و 69مترجمان، (

 دانيم مى كه حالى در ،است شده داده نسبت قلب به قرآن در حقايق درك چرا .7
 در بدن؟ در خون گردش براى است اى تلمبه بلكه ؛نيست ادراكات مركز ،قلب

 :جمله از است، آمده گوناگونى معانى به قرآن در "قلب" :مييگو مى چنين پاسخ
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 فِي إنَِّ� خوانيم مى "ق" ي سوره 37 ي آيه در كهچنان درك و عقل معنى به  . أ
ِنْ  لَذكِرْى ذلكِكانَ لم َله ْآنان  براى ستا يادآورى و تذكر مطالب اين در �قلَب 

  ."باشند داشته درك و عقل نيروى كه

 إِذْ و� :است آمده 10 ي آيه احزاب ي سوره در كه چنان جان، و روح معنى به  . ب
 فرو وحشت از هاچشم كه هنگامى" :�الحْناجرَِ الْقلُوُب بلغَتَِ و الْأَبصار زاغتَِ

  ."بود رسيده لب به هاجان و مانده

 سألُْقِي� :است معنى اين شاهد انفال ي سوره 12 ي آيه ف،عواط مركز معنى به  . ت
 و. "كنم مى ايجاد ترس كافران دل در زودى هب" :�الرُّعب كَفرَُوا الَّذِينَ قلُوُبِ فِي
 اللَّهِ منَِ رحمةٍ فَبمِا� :خوانيم مى 159 ي آيه عمران آل ي سوره در ديگر جاى در

ْلِنت ملَه و َلو ْكُنت منِْ لَانفْضَُّوا القَْلبِْ غلَِيظَ افَظ ِلكوسنگدل اگر... " :�ح 
 مركز دو ،انسان وجود در :كه اين توضيح ."شدند مى پراكنده اطرافت از بودى

  :خورد مى چشمه ب نيرومند

 كه هنگامى لذا و "است اعصاب دستگاه و مغز" همان كه ادراكات مركز  -
 مورد را آن خويش مغز با كنيم مى اساحس ،آيد مى پيش ما براى فكرى مطلب
 و وسيله ،واقع در اعصاب سلسله و مغز چه اگر. (دهيم مى قرار تحليل و تجزيه
 .)هستند روح براى ابزارى

 سينه چپ بخش در كه صنوبرى قلب همان از است عبارت كه عواطف مركز  -
 اولين ،گذارد مى اثر مركز همين روى اول ي مرحله در عاطفى مسائل و دارد قرار

 شويم مى رو هروب مصيبتى با كه هنگامى بالوجدان ما .شود مى شروع قلب از جرقه
 به كه وقتى نيچن هم و كنيم، مى احساس صنوبرى قلب همين روى را آن فشار

 احساس مركز همين در را انبساط و فرح ،خوريم برمى سرورانگيزى مطلب
 "عواطف "و "راكاتاد "اصلى مركز كه است  درست).كنيد دقت (كنيم مى

 هاآن جسمى هاى العمل عكس و تظاهرات ولى ،است آدمى روح و روان همگى
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 آشكار مغز دستگاه در بار نخستين ،فهم و درك العمل عكس است متفاوت
 آرامش، ترس، عداوت، محبت، قبيل از عاطفى مسائل العمل عكس ولى ؛شود مى

 امور اين ايجاد هنگامه ب كه طورىه ب ؛گردد مى ظاهر انسان قلب در غم و شادى
 .)89 و 88مكارم،  (كنيم مى احساس خود قلب در را هاآن اثر روشنىه ب

  
  نتيجه

 سرچشمه ،اگر چه قلب صنوبري با روح انسان و ادراكات و عواطفي كه از روح
 روح غير از جسم بوده و ،گيرد در طي حيات دنيوي ارتباط وثيقي دارد مي

 خلقت روح پس از است،... مراحلي از نطفه تابرخلاف جسم كه خلقت آن
 آن نيز ي باره صورت گرفته و حتيّ سؤال دربارهي جسم يكمراحل تكامل اوليه

هاي و قلب نيز كه از مصداق. روشني پاسخ داده نشده است در قرآن كريم به
حب و بغض، خوف و رجا، تفقّه و درك : تواند از اموري مانند نمي،جسم است

آن دسته از علماي فيزيولوژي كه جز محسوسات، چيز ديگري را . ار باشدبرخورد
 ،كه، جنّ و عالم انوار معتقد نيستنديروح، ملا:  و به اموري از قبيل.قبول ندارند

 . دهندتمام مسائل فوق را به طبيعت مادي انسان نسبت مي

گرگوني از برگرداندن، وارونه كردن، د: اگرچه قلب در معاني متعددي از قبيل
به كار ...شكل و حالتي مانند غم به حالت ديگري مثل شادي، قلب مادي صنوبري

 بلَغتَِ�:  قلب در آيات قرآن كريم مانند،گونه كه ملاحظه شد همان،رفته است
ناجرِ الْقلُوُبْ33/10احزاب( �الح( ،�ملَه ونَ لا قُلوُبفْقَهايِبه � ) 7/179اعراف( ،

 "روح"تنها به معناي ... و) 50/37ق ( �قَلبْ لهَ كانَ لمِنْ  لَذكِرْى لكِذ  في إِنَّ�
 است نه "مجاز"ن ا و از ديدگاه متخصصان قرآن يعني مفسراست "نفس"و 
قَلب المؤمِنِ حرمَ "، "قَلب المؤمِنِ عرش الرَّحمانِ"كه احاديثي چون . "حقيقت"

 الْخَاليِةِ، رضِأكَالْ الْحدثِ قلَبْ إنَِّما"  و"قَلب القرُآنِ يسلِكلُِّ شيَءٍ قلَب و "، "اللّهِ
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البلاغه،  نهج ("قَلبْك يقْسو نْأَ قبَلَ دبِبِالأ فَبادرتُك قبَلَِتْه، شيَءٍ مِنْ فيِها لْقيِأُ ما
  .كند مي اين موضوع را تأييد )31ي  نامه

گران علوم قرآني و ادبيات عرب پيشنهاد ي پژوهشنويسندگان مقاله به كليه
كاررفته در قرآن كريم  كه اين موضوع را در ارتباط با ديگر اعضاي بدنِ بهكند  مي

 هزاران ي دربردارنده كه كنندو تقديم و تأخير هركدام نسبت به ديگري دنبال 
  .استتر از مو ي باريكنكته

  
���� � 	
���  

  قرآن كريم - 

  نهج البلاغه - 

 التحرير و التنوير، بي جا، ط؟) بدون تاريخ(اشور، محمد بن طاهر  ابن ع - 

 تأويل مشكل القرآن، انتشارات؟ ط؟) ق.هـ1406( ابن قتيبه، عبد اللهّ بن مسلم  - 

 .1عوالي اللئالي، انتشارات سيد الشهداء قم، چ) ق.هـ1405( احسايي، ابن ابي جمهور  - 

: تحقيق( البحر المحيط في التفسير )ق.هـ1420( اندلسي، أبوحيان محمد بن يوسف  - 
 دار الفكر، بيروت، ط؟) صدقي محمد جميل

شرح المختصر المعاني، دار .) ش.هـ1377( التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر  - 
 .9الحكمة، قم، چ

 .1المطول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط) م2004. ق.هـ1425( ـــــــــــــــ  - 

تفسير اثنا عشري، ) ش.هـ1363 (احمد بن حسين العظيمي،  حسيني شاه عبد  - 
 .1انتشارات ميقات، تهران، چ

دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، نشر دوستان، ) ش.هـ1381(خرمّشاهي، بهاء الدين  - 
 تهران، چ؟

 و عيون  التنزيل غوامض حقائق عن افالكشّ) ق.هـ1407(زمخشري، محمود بن عمر  - 
 .3، دارالكتاب العربي، بيروت، طالأقاويل في وجوه التأويل

، دار المجيد القرآن تفسير فى الجديد) ق.هـ1406(سبزواري نجفي، محمدبن حبيب اللهّ  - 
 .1التعارف للمطبوعات، بيروت، ط
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 باقر موسوى دمحم  سيدترجمه ( الميزان تفسير) ش.هـ1374(طباطبايي، محمد حسين  - 
  .5، چقم ،علميه حوزه مدرسين ى عهجام اسلامى انتشارات دفترانتشارات ) همدانى

تفسير جوامع الجامع، انتشارات دانشگاه تهران ) ش.هـ1377( طبرسي، فضل بن حسن - 
 .1و مديريت حوزه علميه قم، تهران، چ

أطيب البيان في تفسير القرآن، انتشارات اسلام، ) ش.هـ1378(طيب، سيد عبد الحسين  - 
 .2تهران، چ

 دار الكتب الاسلاميه، ط؟الكافي، ) ش.هـ1365(كليني،  - 

، مؤسسة العبادة مقامات فى السعادة بيان تفسير) ق.هـ1408(گنابادي، سلطان محمد  - 
 .2الأعلمي للمطبوعات، بيروت، چ

) رضا ستوده: تحقيق(ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن ) ش.هـ1360(مترجمان  - 
 .1انتشارات فراهاني، تهران، چ

 بحار الأنوار، مطبعة مؤسسة الوفاء، بيروت، ط؟) ق.هـ1404(مجلسي، محمد باقر  - 

 .1تفسير روشن، انتشارات مركز نشر كتاب، تهران، چ) ش.هـ1380(مصطفوي، حسن  - 

 الطبع سةمؤسالتفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ) ق.هـ1418(معرفت، محمد هادي  - 
 .1، المشهد المقدسة، طسةالمقد ةالرضوي ستانةالآ في النشر و

حقيقت يا مجاز، مجلهّ : قلب در قرآن و ادبيات عرب) ش.هـ1388(معروف، يحيي  - 
 .13علمي و پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 

تفسير نمونه، انتشارات دار الكتب الاسلامية، ) ش.هـ1374(مكارم شيرازي، ناصر  - 
 .1تهران، چ
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   حقيقي أو مجازيالقلب في القرآن الكريم، استعمالٌ
  

  2 العابديني زينعباس حاج، 1محمدنبي احمدي
  

  الملخّص
لقد حظيت الجوارح الإنسانية باهتمامٍ خاص في النصوص الدينية و خاصةً في القرآن 

هناك أسرار تكمن في كيفية البيان و تبيين الأعمال الّتي تقوم الجوارح بها و . الكريم 
 وما يرادفه من " القلب "أما . تأخير بعضها عن بعض تقديم بعضها علي بعض أو 

رغم أنّ لهذه الجوارح كلهّا و . الألفاظ فيحتلّ مكانةً مرموقةً بالنّسبة إلي سائر الجوارح 
للقلب خاصةً صفاتاً وأعمالاً تثير الإعجاب مثلما صرحّ بذلك في الآونة الأخيرة بعض 

للقلب آلافاً من الخلايا العصبية التّي تتوليّ  بأنّ "مايكل رزن"الإخصائيين كالدكتور 
لكن شيئٌ من هذه الشواهد لا تدلّ علي نفي الإستعمال المجازي . ادخار المعلومات

مع ذلك صرحّ بعض الباحثين في هذا المجال ، .  في القرآن الكريم"القلب"للفظة 
 التّي جاء بها مفسرو إعتماداً علي بعض البحوث التجريبية و غفلةً عن الأدلةّ الكثيرة

، صرحّ بأنّ هذه اللفظة "القلب"القرآن الكريم علي الإستعمال المجازي للفظة 
وأما هذا البحث الّذي بين أيديكم فينص  .استعملت في القرآن في معناها الحقيقي

علي خلاف ذلك ويصرّ علي الإستعمال المجازي لهذه اللفظة في القرآن دون الردّ 
 .علمية المشار إليها أو عدم  الإكتراث بهاعلي البحوث ال

  
  .القرآن الكريم، القلب، الحقيقة، المجاز: المفردات الرئيسية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ����� �	
�� �� � ����� �������������� ������� ����� ��� ! " #.                                        
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